
شـــکار یک عنصر مهم خرابکار، همان چیزی بود که مردم جنگ‌زده غزه و لبنان 

برای جشن و شادی به آن نیاز داشتند. یاسر ابوشباب، رهبر گروه نظامی »الشباب« 

در غزه و از مخالفان حماس، روز پنجشنبه با علتی نامعلوم کشته شد. وی عضو 

قبیله »ترابین« بود و پیش از »طوفان‌الاقصی« به‌عنوان یک قاچاقچی مواد مخدر و 

سیگار شناخته می‌شد. ابوشباب به دلیل همین فعالیت‌‌های مجرمانه در حبس به 

سر می‌برد؛ اما پس از بمباران زندان‌‌ها در اوایل جنگ، از زندان گریخت و به یک 

مهره مؤثر در نوار غزه بدل شد. 

حماس در بیانیه‌ای بدون اینکه مسئولیت قتل ابوشباب را بپذیرد، اعلام کرد »این 

سرنوشت اجتناب‌ناپذیر همه کسانی است که به مردم و سرزمین خود خیانت می‌کنند 

و از این که ابزاری در دست اشغالگران باشند، راضی هستند.«

گروه »نیرو‌های مردمی« که از نیرو‌های مخالف حماس است، علت مرگ ابوشباب 

را درگیری داخلی اعلام کرده و مدعی شده ابوشباب »در تلاش برای حل اختلاف 

بین اعضای خانواده ابوسنیمه« مورد اصابت گلوله قرار گرفت. رادیو ارتش اسرائیل 

گزارش داده که ابوشـــباب پس از انتقال به بیمارستان »سوروکا« در »بئرسبع« در 

جنوب شهرک‌‌های اشغالی، کشته شده است. 

روند‌ها حکایت از آن دارد که باند الشـــباب ارتباطات مستمر و عمیقی با کابینه 

نتانیاهو داشته و حتی به‌صورت مخفیانه توسط رژیم صهیونیستی مسلح می‌شد. 

به نظر می‌رســـد عدم پذیرش مسئولیت این اتفاق توسط حماس ریشه در دلایل 

امنیتی داشته باشد؛ اما در هر صورت فقدان یک عنصر خرابکار با سابقه و معروف 

در نوار غزه از اهمیت بالایی برخوردار است. 

   ابوشباب کیست و چرا مرگش مهم است؟ 
یاسر ابوشباب یک فلسطینی ۳۲ ساله اهل رفح بود. گروه او ابتدا حدود 100 نفر 

بود. طبق گزارش‌‌ها این گروه تا 300 نفر هم عضو داشته است. بیشتر اعضای گروه 

از قاچاقچی‌‌های قدیمی، پلیس‌‌های سابق تشکیلات خودگردان و افراد حاشیه‌ای 

محلی بودند. مهم‌ترین معاون او »غسان الدهینی« بود که سابقه همکاری با گروه‌‌های 

تندرو و ربودن خبرنگار بی‌بی‌سی در سال ۲۰۰۷ را داشت. 

 اعلام نکرد این گروه را مسلح کرده؛ اما شواهد این اقدام فراوان 
ً
اسرائیل هیچ‌گاه رسما

بود. ویدئو‌های مختلفی وجود دارند که نشان می‌دهد اعضای گروه ابوشباب در 

کنار سربازان اسرائیلی گشت می‌زنند. رسانه‌‌های اسرائیلی گزارش دادند سلاح‌‌های 

توقیفی از حماس به این گروه داده شده، حتی در چندین مورد، پهپاد‌ها و نیروی 

هوایی اسرائیل برای نجات اعضای گروه از کمین حماس وارد عمل شدند. هدف 

اعلام‌شده این بود که این گروه امنیت کاروان‌‌های کمک‌رسانی را تأمین کند و از 

تلفات سربازان اسرائیلی در مناطق پرخطر بکاهد. 

در عمل اما اتفاق دیگری افتاد. از همان روز‌هایی که کمک‌‌های بشردوستانه 

بعد از ماه‌‌ها محاصره وارد غزه شـــد، گزارش‌‌های متعدد از غارت کامیون‌‌ها 

رسید. رانندگان کامیون می‌گفتند افراد مسلح با لباس شخصی آن‌ها را متوقف 

می‌کنند، چشـــم‌بند می‌زنند و بار را می‌برند. سازمان ملل، نیویورک‌تایمز، 

واشـــنگتن پست و گاردین یکی پس از دیگری نام یاسر ابوشباب و گروهش 

را به عنوان عامل اصلی این غارت‌‌ها آوردند. مســـئول دفتر هماهنگی امور 

 گفت این باند‌ها زیر نظر نیرو‌های اسرائیلی 
ً
بشردوستانه سازمان ملل صراحتا

کار می‌کنند و در نزدیکی گذرگاه کرم شالوم آزادانه فعالیت دارند. 

ابوشباب در مصاحبه با رسانه‌‌های غربی ابتدا همه اتهامات را رد کرد و گفت گروهش 

 در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اعتراف کرد گاهی 
ً
فقط امنیت برقرار می‌کند. بعدا

کامیون‌‌ها را برده‌اند؛ اما فقط برای سیر کردن خانواده‌‌هایشان بوده، نه فروش. با این 

حال اسناد سازمان ملل نشان می‌داد غارت سازمان‌یافته و در مقیاس بزرگ بوده است. 

   مهدورالدم

اقدامات گروه الشباب باعث شد به‌سرعت در میان مردم غزه این گروه به نماد خیانت 

تبدیل شود، حتی قبیله خودش بیانیه رسمی داد و او را طرد کرد و گفت هر کس 

او را بکشد کار درستی کرده. حماس بار‌ها اعلام کرد او هدف شماره یک است. 

پیش‌تر تلاش‌‌هایی برای شکار او صورت گرفته بود؛ اما با توجه به پشتیبانی سخت 

صهیونستی، به موفقیت نرسیده‌بودند. در نهایت پنجشنبه خبر رسید یاسر ابوشباب 

کشته شده است. گزارش‌‌ها متفاوت بود؛ بعضی گفتند در کمین حماس، بعضی 

گفتند یکی از افراد خودش او را کشته، بعضی هم گفتند در درگیری داخلی گروه؛ 

اما رسانه‌‌های اسرائیلی نوشتند او را زخمی به بیمارستان سوروکا در اسرائیل بردند 

و آنجا مرد. آمیت سگال، مفسر معروف کانال ۱۲ اسرائیل مرگ او را »تحول بدی 

برای اسرائیل« توصیف کرد. 

همان لحظه که خبر مرگش در غزه پیچید، مردم در خیابان‌‌ها ریختند، شـــیرینی 

پخش کردند. واکنشی که نشان می‌داد ابوشباب در نگاه اکثریت مردم غزه به‌مثابه 

خیانتکاری بود که در بدترین روز‌های گرسنگی و جنگ، با همکاری مستقیم با 

ارتش اسرائیل، زندگی را برایشان سخت‌تر کرد. 

غزه بعد از ابوشباب همچنان در همان وضعیت قرمز باقی ماند؛ اما حداقل یکی از 

کسانی که نماد همکاری کثیف با اشغالگر شده بود، دیگر نیست. 

   دیدار با کوشنر  و نقشه حکمرانی بر رفح

پیش از آنکه خبر مرگ یاسر ابوشباب در غزه بپیچد، نشانه‌‌هایی وجود داشت که 

اسرائیل برای این اپوزیسیون دست‌ساز مأموریت تازه‌ای تعریف کرده بود؛ مأموریتی 

که در تل‌آویو به‌عنوان »پاداش خدمت« تلقی می‌شد و قرار بود نقش الشباب را از یک 

باند پراکنده، به یک بازیگر میدانی تبدیل کند. گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی 

نشـــان می‌داد این شبکه، به‌جای آن‌که در سایه بماند، قرار بوده در رفح به‌صورت 

رسمی به کار گرفته شود؛ درست در منطقه‌ای که اسرائیل قصد داشت آینده غزه را 

از آن‌جا بازطراحی کند.  شبکه »کان« اعلام کرد اسرائیل مسئولیت »تأمین امنیت 

پروژه‌‌های بازسازی رفح« را به شبه‌نظامیان الشباب سپرده است. این یعنی همان 

گروهی که ماه‌‌ها کنار سربازان اسرائیلی دیده می‌شد، حالا در نقش »نیروی امنیتی 

محلی« ظاهر می‌شد تا طرح اداره غزه بدون حماس را پیش ببرد. اسرائیل امیدوار 

بود با استفاده از همین ساختار‌های کوچک، شکافی میان جامعه غزه و مقاومت 

ایجاد و همزمان نفوذ خود را در جنوب تثبیت کند. 

ماجرا فقط یک مأموریت امنیتی نبود و بخشی از یک طرح منطقه‌ای - بین‌المللی 

بود. العربیه فاش کرد جرد کوشـــنر، داماد ترامپ، در سفر اخیر خود به فلسطین 

اشغالی با شخص یاسر ابوشباب دیدار کرده است؛ دیداری که در مقر فرماندهی 

آمریکا انجام شد و موضوع آن »نقش الشباب در مناطق تخلیه‌شده از سوی مقاومت 

و تونل‌‌های رفح« گزارش شد. این ملاقات نشان می‌داد واشنگتن، تل‌آویو و برخی 

کشور‌های عربی در حال هماهنگی روی مدلی بودند که از آن با عنوان »اشغال 

نرم« یاد می‌شود؛ مدلی که قرار بود هم حماس را به حاشیه ببرد و هم ساختار امنیتی 

مورد نظر اسرائیل را جایگزین کند.  در مقابل، حماس از همان زمان خبر از آغاز 

عملیات گسترده برای تعقیب و بازداشت عناصر مسلح همکار اسرائیل داد و نشان 

می‌داد مقاومت از جزئیات همکاری این گروه با ارتش اسرائیل آگاه است و قصد 

دارد پیش از نهادینه‌شدن نقش آن، این شبکه را در هم بشکند. 

در واقع، قرار گرفتن الشباب در نقش نگهبان رفح، آخرین تلاش اسرائیل برای تبدیل 

یک باند جنایت‌پیشه به ابزار سیاسی بود؛ تلاشی که چند هفته پس از این تحرکات، 

با کشته شدن ابوشباب فرو ریخت و نشان داد تمام طرح‌‌های تل‌آویو برای ساخت 

»اپوزیسیون محلی« در غزه، در نهایت به بن‌بست می‌رسد. 

   شکست اسطوره آمریکایی - اسرائیلی

مرگ یاسر ابوشباب پایان یک پروژه بود. پروژه اپوزیسیون دست‌سازی که قرار بود 

به صورت نیابتی در میانه‌ جنگ، صحنه را به نفع تل‌آویو تغییر دهد و حماس را از 

داخل فرسوده کند؛ اما مقاومت، پیش از آنکه این طرح به بلوغ برسد، ریشه‌اش را 

زد. این اتفاق چند پیام روشن دارد که برای آینده‌ غزه و حتی برای راهبرد اسرائیل در 

جنگ‌‌های نیابتی، معنی‌دار است. 

اولین پیام، فروپاشی اسطوره‌ای است که اسرائیل از سال‌‌ها پیش برای ساختنش تلاش 

می‌کند. کابینه نتانیاهو تصور می‌کرد می‌تواند با طراحی گروه‌‌های شبه‌نظامی بومی، 

شبکه‌سازی امنیتی و حمایت مستقیم اطلاعاتی، یک بدیل داخلی برای حماس 

خلق کند. ابوشباب و باندش محصول چنین تفکری بودند؛ گروهی که می‌خواست 

نقش »نیروی واسط« را بازی کند؛ اما این تفکر با مرگ رهبرش مخدوش شد، حتی 

پیش از مرگ او هم نشانه‌‌های شکست پروژه از جمله طرد اجتماعی وجود داشت. 

   غزه بدون‌حماس؟ 

پیام دوم، تثبیت یک حقیقت تلخ برای طراحان اسرائیلی است: »غزه بدون حماس 

قابل اداره نیست.« حتی اگر ادعای حامیان الشباب درست باشد و ابوشباب در یک 

درگیری درون‌جریانی کشته شده باشد، نشان‌دهنده این است چنین باند‌هایی که 

با یک اختلاف داخلی از یکدیگر عبور می‌کنند، صلاحیت جایگزینی با حماس 

را ندارند. تمام تلاش‌‌ها برای ساختن نیروی جایگزین، از باند ابوشباب گرفته تا 

ساختار‌های امنیتی موقت، یک به یک فرو می‌ریزند. برخلاف تحلیل‌‌هایی که پس 

از ۷ اکتبر مطرح می‌شد و ادعا می‌کردند حماس ضعیف شده یا پایگاه اجتماعی‌اش 

از دست رفته، اتفاقات ماه‌‌های بعد خلاف آن را ثابت کرد. به‌نظر می‌رسد اسرائیل 

 عکس خواسته آن‌ها عمل می‌کند و ریشه 
ً
دریافته هر تلاشـــی برای حذف کاملا

مقاومت را بیش از پیش در خاک غزه می‌دواند. 

   شکست تصور افول حماس

پیام سوم، حول تصویر حماس در بین‌الاذهان پس از هفت اکتبر است. بسیاری 

معتقد بودند حماس پس از آن حمله و با از دســـت دادن بخش قابل‌توجهی از 

طراحان عملیاتی و فرماندهان میدانی، تمام ســـرمایه‌اش را خرج کرده و به نقطه 

پایان رسیده است؛ اما واقعیت میدان چیز دیگری بود. نوع حضور حماس در میانه‌ 

جنگ، سرعت بازسازی شبکه‌‌ها، قدرت عملیات‌‌های کمین و ضدکمین و توانایی 

هدف‌گیری مهره‌‌هایی مثل ابوشباب نشان داد مقاومت برخلاف تصور برخی، 

یک نیروی موقتی نیست. جریانی است که پایگاه اجتماعی دارد و هر نیرویی که 

فاقد چنین پایگاهی باشد، حتی اگر با پشتوانه‌ کامل یک ارتش اشغالگر باشد، در 

نهایت از صحنه بیرون می‌رود. 

معنای حذف ابوشباب چیست؟

رؤیای ادارۀ باریکه با نیروی نیابتی اسرائیل شکست خورد

دوئل سنگین مالکی - سودانی برای نخست‌وزیری عراق؟
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عملیات سردرگمی

دو سـال مقاومـت مـردم غـزه همـراه بـا اقدامـات مؤثـر مقاومـت 

فلسـطین کـه تـا سـاعاتی قبـل از پذیـرش آتش‌بـس نیـز توانسـتند 

بـا آتشـباری مناسـب مناطـق مختلفـی از فلسـطین اشـغالی مانند 

اشـکلون را مـورد حملـه قـرار دهنـد و همچنیـن مدیریـت غـزه که 

تاکنون در دسـت مقاومت فلسـطین یعنی حماس و جهاد اسالمی 

باقـی مانـده، آمریکایی‌هـا را به‌شـدت عصبانـی کرده اسـت. آن‌ها 

تصـور می‌کردنـد کـه می‌تواننـد پـس از یک حمله مسـتقیم توسـط 

رژیـم صهیونیسـتی بـا حمایـت همه‌جانبـه خود در تهاجـم به ایران 

و درنهایـت حملـه مسـتقیم به مراکز هسـته‌ای جمهوری اسالمی، 

شـرایط را بـه نحـو دلخـواه تغییر دهنـد و امنیت رژیم صهیونیسـتی 

را بیـش از گذشـته تأمیـن و تضمیـن کننـد؛ امـا نتیجـه معکـوس 

گرفتنـد. عـدم موفقیـت ترامـپ در تبدیـل آتش‌بـس موقـت غـزه به 

یـک تحمیـل اراده بـرای اداره غزه و همچنین عدم موفقیت در مقابل 

ایـران کـه امـروز نمی‌داننـد شـرایط دفاعـی جمهوری اسالمی در 

حـوزه آفنـد و پدافنـد چیسـت و چـه شـرایطی برای مراکز هسـته‌ای 

جمهـوری اسالمی ایجـاد شـده منجـر بـه سـردرگمی آمریـکا در 

منطقه شـده اسـت. 

ـــات  ـــرم و عملی ـــه موضـــع ن  ســـخت ب
ً
ـــکا از موضعـــی کامـــا آمری

ــای  ــول هفته‌هـ ــع داده و در طـ ــر موضـ ــانه‌ای تغییـ روانـــی رسـ

ـــر ایـــن مســـئله معطـــوف کـــرده کـــه  اخیـــر همـــه تـــاش خـــود را ب

ـــراق را  ـــه ع ـــامی، ازجمل ـــوری اس ـــی جمه ـــور‌های پیرامون کش

ـــد  ـــرار ده ـــی ق ـــانه‌ای در موقعیت ـــی و رس ـــات روان ـــب عملی در قال

ـــکان  ـــه ام ـــد ک ـــود آی ـــه وج ـــت ب ـــرای دو مل ـــور ب ـــن تص ـــه ای ک

ــا  ــه بـ ــرای مقابلـ ــور بـ ــای دو کشـ ــرداری از توانمندی‌هـ بهره‌بـ

تجـــاوزات رژیـــم صهیونیســـتی وجـــود نـــدارد. براین‌اســـاس 

ـــتقیم  ـــتقیم و غیرمس ـــای مس ـــال پیام‌ه ـــا ارس ـــه ب ـــرد ک ـــاش ک ت

ـــا  ـــدازد ی ـــر بین ـــه تأخی ـــات را ب ـــراق انتخاب ـــد ع ـــات ارش ـــه مقام ب

ـــرای  ـــرف‌داران غرب‌گ ـــع ط ـــه نف ـــراق ب ـــات ع ـــی انتخاب خروج

آمریـــکا در عـــراق باشـــد؛ امـــا نتایـــج به‌دســـت‌آمده در 

ــی  ــرمایه‌گذاری‌های مالـ ــه سـ ــراق همـ ــر عـ ــات اخیـ انتخابـ

و امنیتـــی آمریـــکا و ســـفارتخانه‌های نزدیـــک بـــه آمریـــکا در 

ـــیدند  ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــا ب ـــت و آن‌ه ـــه گذاش ـــراق را بی‌نتیج ع

هزینه‌هـــای آن‌هـــا و تلاش‌هـــای نزدیـــک بـــه دوســـاله آن‌هـــا 

دراین‌رابطـــه بـــه بن‌بســـت مشـــارکت مـــردم عـــراق برخـــورد 

کـــرده اســـت. آمریکایی‌هـــا نقطـــه ثقـــل فشـــار خـــود را بـــه 

ــد  ــت آوردنـ ــای مقاومـ ــوص گروه‌هـ ــراق در خصـ ــت عـ دولـ

ــل  ــراق را در مقابـ ــت عـ ــد دولـ ــاش کردنـ ــاط تـ و دراین‌ارتبـ

ــز  ــه نیـ ــا دراین‌رابطـ ــد؛ امـ ــرار دهنـ ــت قـ ــای مقاومـ جریان‌هـ

ــراق  ــی عـ ــات سیاسـ ــط مقامـ ــه توسـ ــی کـ ــا گفت‌وگو‌هایـ بـ

ـــا شکســـت مواجـــه شـــد.  صـــورت گرفـــت تـــاش آمریکایی‌هـــا ب

   حربه‌ای برای ماندن

 چیزی به نام تفکـر داعش وجود ندارد؛ 
ً
نمی‌توانیـم بگوییـم کـه کلا

امـا اینکـه کسـانی باشـند آماده جابه‌جاشـدن و امکانـات نظامی یا 

 
ً
تـوان اقدامـات عملیاتی و این‌ها داشـته باشـند، چنیـن چیزی اصلا

در منطقـه وجـود نـدارد. باتوجه‌بـه مرز‌هـای مسـتحکمی که عراق 

بیـن خـودش و سـوریه ایجـاد کرده اسـت امـکان جابه‌جایی تعداد 

کثیـری در مرز‌هـا، آن هـم نیرو‌های داعش به‌صورت مسـلح وجود 

نـدارد. در عـراق یـک مجموعه به نام »محاکمـه الإرهاب« )دادگاه 

مبـارزه بـا تروریسـم( وجـود دارد. اگـر تروریسـت‌ها می‌توانسـتند 

اقدامـی انجـام دهنـد حداقـل یـک بـروز و ظهـوری در حـوزه 

مراکـز رأی‌گیـری در انتخابـات دو هفتـه گذشـته نشـان می‌دادنـد. 

کنتـرل امنیتـی عـراق قابل‌قبـول اسـت. معلوم نیسـت منبـع خبر در 

مـورد انتقـال نیرو‌هـای داعـش کجاسـت؟ حتـی اگـر انتقالـی هم 

صورت‌گرفته باشـد انسجام‌بخشـی‌، آموزش‌، تسلیح و برنامه‌ریزی 

عملیاتـی آن‌ها ناممکن اسـت. 

ــاندن مـــردم عـــراق از جریـــان  ــا بـــه دنبـــال ترسـ آمریکایی‌هـ

داعـــش هســـتند تـــا نیرو‌هـــای نظامی‌شـــان در عـــراق بـــرای 

مقابلـــه بـــا داعـــش باقـــی بماننـــد؛ آن‌هـــا می‌داننـــد برآینـــد 

ــات آن  ــن مصوبـ ــی از مهم‌تریـ ــراق و یکـ ــد عـ ــان جدیـ پارلمـ

ـــت  ـــود و دول ـــد ب ـــراق خواه ـــی از ع ـــای آمریکای ـــروج نیرو‌ه خ

 دراین‌رابطـــه بـــا صراحـــت 
ً
برآمـــده از پارلمـــان آینـــده قطعـــا

ــای  ــروج نیرو‌هـ ــرای خـ ــا بـ ــا آمریکایی‌هـ ــتری بـ ــه بیشـ لهجـ

خودشـــان گفت‌وگـــو خواهـــد کـــرد. براین‌اســـاس مجموعـــه 

ـــت  ـــکا در حمای ـــت آمری ـــدم موفقی ـــه ع ـــه باتوجه‌ب ـــائل منطق مس

ــی  ــام و نسل‌کشـ ــتی در قتل‌عـ ــم صهیونیسـ ــه از رژیـ همه‌جانبـ

مـــردم غـــزه، عـــدم موفقیـــت در تحمیـــل صلـــح دائمـــی بـــه 

ـــی  ـــت سیاس ـــدم موفقی ـــن ع ـــتی و همچنی ـــم صهیونیس ـــع رژی نف

ـــکا  ـــردن آمری ـــل پیداک ـــث می ـــراق باع ـــات ع ـــکا در انتخاب آمری

ـــئله  ـــت. مس ـــده اس ـــانه‌ای ش ـــی و رس ـــات روان ـــمت عملی ـــه س ب

ـــار  ـــی، در کن ـــرایط کنون ـــراق در ش ـــردم ع ـــه م ـــی ب گاهی‌بخش آ

همبســـتگی و انســـجام ملـــی در ایـــران و همچنیـــن پایبنـــدی 

دو کشـــور در راســـتای اســـتقلال سیاســـی و امنیتـــی می‌توانـــد 

شـــرایط را بـــرای آمریکایی‌هـــا در منطقـــه دشـــوار ســـازد. 

   انتخابات عراق عیار ادعا‌های ترامپ را 
مشخص کرد

ـــگ  برخـــاف اظهـــارات ترامـــپ کـــه مدعـــی اســـت بعـــد از جن

ـــت«  ـــده اس ـــل ش ـــاوت تبدی ـــی متف ـــه مکان ـــراق ب 12 روزه »ع

بایـــد گفـــت یکـــی از مهم‌تریـــن تأثیـــرات جنـــگ ۱۲ روزه و 

ـــارکت در  ـــش مش ـــتی افزای ـــم صهیونیس ـــکا و رژی ـــت آمری شکس

انتخابـــات عـــراق بـــود. ایـــن یـــک چیـــز روشـــن و شـــفاف اســـت. 

ـــد  ـــت بای ـــت داش ـــر واقعی ـــد اگ ـــپ می‌زن ـــه ترام ـــی ک حرف‌های

ـــی  ـــا حت ـــت؛ ام ـــنی می‌گذاش ـــر روش ـــات اث ـــکا در انتخاب آمری

ـــرش  ـــورد نظ ـــخص م ـــاب ش ـــرای انتخ ـــذاری ب ـــکان تأثیرگ ام

در عـــراق بـــه عنـــوان نخســـت‌وزیر را هـــم نـــدارد. خواســـت 

آمریـــکا زمانـــی محقـــق می‌شـــد کـــه افـــراد انتخـــاب شـــده 

ــکا  ــه آمریـ ــون بـ ــته و مدیـ ــی وابسـ ــای سیاسـ ــزو چهره‌هـ جـ

می‌بودنـــد نـــه اینکـــه کســـانی کـــه الان در پارلمـــان عـــراق 

هســـتند، بـــا تابلـــوی ضدآمریکایـــی رأی آورده باشـــند. اگـــر 

ـــیعیان   ش
ً
ـــا ـــه صرف ـــت ن ـــه مقاوم ـــک ب ـــدگان نزدی ـــداد نماین تع

 مشـــهود می‌شـــود کـــه 
ً
بررســـی شـــود ایـــن واقعیـــت کامـــا

نتیجـــه انتخابـــات پارلمـــان برخـــاف نظـــر ترامـــپ بـــوده و 

ـــی  ـــپ مدع ـــه ترام ـــکا ک ـــا آمری ـــو ب ـــوری همس ـــه کش ـــراق ب ع

ـــت.  ـــده اس ـــل نش ـــت تبدی آن اس

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

سیدرضا صدرالحسینی
تحلیلگر مسائل خاورمیانه

یادداشت شفاهی

انتخابات پارلمانی عراق بعد از بیم و امید‌های فراوان بالاخره برگزار شد تا پس از 

انتخابات دوره قبل که با تنش و زد و خورد سنگین همراه بود، برقراری آرامش در 

همسایه غربی ما را نوید دهد. 

انتخابات عراق در سایه سنگین تحریم توسط جریان صدر و فشار‌های خارجی 

برای تغییر در عرصه سیاسی به نفع برخی کشور‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار 

 به‌مانند همه انتخابات‌های دنیا برنده 
ً
شد که نتایج آن همه را غافلگیر کرد و قطعا

و بازنده‌های خود را داشت.

   تثبیت قدرت السودانی

زمانی که نام محمد شیاع السودانی به‌عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی مطرح شد در 

عرصه سیاسی و طبقه اجتماعی عراق و منطقه کسی او را نمی‌شناخت، استاندار 

ســـابق میسان و وزیر کار دولت حیدر العبادی هر چند در بخش‌های مختلف 

مسئولیت‌هایی را بر عهده داشت؛ اما هیچ‌وقت به‌عنوان یک رجل سیاسی طراز 

در عراق مطرح نبود. 

روی کار آمدن السودانی منطقه را با سؤالاتی مواجه کرد که او چگونه فردی است؟ 

آیا به‌مانند دوران نوری المالکی حضور پر قدرت داخلی و تنش‌زا در خارج را در پی 

خواهد گرفت؟ یا مانند حیدر العبادی فقط برای دوران گذار از بحران انتخاب شد 

یا اینکه به سرنوشت مصطفی الکاظمی و عادل عبدالمهدی دچار خواهد شد؟ 

سودانی شبیه هیچ‌کدام نبود؛ بلکه تلاش کرد که نوع خاص سیاست‌ورزی خود 

را با کمترین تنش ممکن با حامیان خود در جریان احزاب شیعه موسوم به اطار 

التنسیقی را به اجرا درآورد تا بتواند سکوی پرتابی را برای تثبیت قدرت سیاسی 

خود و تشکیل دولت دوم را تضمین کند، سودانی رابطه کج‌دار و مریز با حامیان 

خود در احزاب شیعه موسوم به اطار التنسیقی را با کمترین تنش علنی ممکن اداره 

کرد هر چند از اقدامات تحریک‌آمیز از جمله نزدیکی بیش از حد به دولت‌های 

آمریکا و همگرایی با آن‌ها ابایی نداشت، در عرصه داخلی عراق نیز به‌طورکلی 

نسبت به جناح خاصی موضع منفی اتخاذ نکرد و کمتر پیش می‌آمد که احزاب 

سیاسی عراقی به‌تندی با شخص السودانی یا دولت او به بحث و مجادله بپردازند. 

در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دوره سودانی هر چند در ظاهر تلاش کرد که رابطه 

با تهران را حفظ کند؛ اما در مقابل سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران اگر 

نگوییم همگرایی در خوش‌بینانه‌ترین حالت سیاست دولت سودانی را بی‌تفاوتی 

نسبت به فشار‌های آمریکا علیه ایران و همگرایی با تحریم‌های آمریکا باید دانست. 

پیروزی اخیر ائتلاف سازندگی و پیشرفت در به‌دست‌آوردن 46 کرسی پارلمان، 

جایگاه السودانی را با قدرت تثبیت خواهد کرد و او از یک شخصیت گمنام مدیون 

احزاب شیعه موسوم به اطار التنسیقی به یک شخصیت مستقل تبدیل خواهد شد.

   قیس خزعلی پدیده سیاسی عراق

شیخ الامین این روز‌های سیاست عراق زمانی که در جوانی به جریان صدر پیوست 

فکر نمی‌کرد که روزی از میادین نبرد علیه اشـــغالگران آمریکایی تا سنگرهای 

مبارزه علیه داعش به یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی عراق تبدیل شود. 

خزعلی را به این دلیـــل پدیده می‌نامیم چرا که او به معنای واقعی کلمه از 

صفر مطلق و بدون پشتوانه داخلی اولیه شروع به کار کرد و به‌تدریج حضور 

سیاسی خود را در عراق تثبیت کرد به‌گونه‌ای که در طول این سال‌ها با کمترین 

تنش توانست جایگاه خود را تثبیت و گسترش دهد. 

عصائب اهل الحق که اعضای جدای شده از جریان صدر به شمار می‌آید اولین‌بار 

در سال 2014 وارد رقابت‌های سیاسی شد و فقط یک کرسی را توانست به دست 

بیاورد، در انتخابات سال 2018 ائتلاف صادقون )شاخه سیاسی عصائب( توانست 

15 کرسی را به دست بیاورد و پیروزی مهمی را به دست آورد، ائتلاف صادقون 

در انتخابات سال 2021 توانست 17 کرسی را به دست آورد که به نوعی تثبیت 

بیش از پیش قدرت سیاسی این حزب به شمار می‌رفت. 

در جریان انتخابات پارلمانی اخیر ائتلاف صادقون 27 کرسی را به دست آورد 

که برای عصائب اهل الحق و قیس خزعلی پیشرفت چشمگیری است که نباید 

آن را دست کم گرفت چرا که تقویت جایگاه خزعلی امید‌ها را برای ایجاد یک 

مرجعیت سیاسی برای شیعیان عراق افزایش می‌دهد تا به دور از تنش‌های خلق 

الساعه مانند دیگر احزاب شیعه به ثبات حضور سیاسی شیعیان عراق منجر شود. 

در این میان نباید از نقش نوری المالکی نخســـت‌وزیر اسبق عراق غافل شد، 

شـــخصیتی که به دلیل نقش‌آفرینی پس از اشغال عراق که حساس‌ترین برهه به 

شمار می‌آید دشمنان داخلی و خارجی فراوانی دارد و در سال‌های اخیر ترجیح 

داده در پشت پرده به پیشبرد اهداف سیاسی شیعیان عراق بپردازد. 

دوگانه خزعلی – مالکی در وحدت و ثبات سیاسی شیعیان را می‌توان مشابه دوگانه 

شهید سید حسن نصرالله – نبیه بری در لبنان دانست که پس از سال‌ها اختلاف 

در دهه 80 میلادی و تفرقه شیعیان در نهایت به ثبات و افزایش روز افزون قدرت 

شیعیان لبنان منجر شد، مسیری که پس از شهادت آقا سید و دبیرکلی شیخ نعیم 

قاسم همچنان پایدار و استوار است.

   بازگشت معنادار الحلبوسی
رئیس سابق پارلمان عراق در انتخابات اخیر هر چند نتوانست رقبای شیعه خود را 

از میدان به در کند؛ اما در انتخابات توانست به‌عنوان یک شخصیت آلترناتیو اهل 

سنت عراق معرفی شود و مورد حمایت غالب شخصیت‌ها و فعالان رسانه‌ای اهل 

سنت این کشور و همچنین کشور‌های عربی منطقه‌ای قرار گیرد. 

 رادیکالی را در پیش گرفته بود که با توجه به 
ً
حلبوســـی در انتخابات لحن تقریبا

حمایت تمام قد از او در آینده‌ای نه چندان دور احتمال غلبه گفتمان رادیکال در 

میان احزاب اهل ســـنت عراقی دور از ذهن نیست که ممکن است به بالا رفتن 

تنش‌های سیاسی در آینده منجر شود. 

   مقتدی صدر بازنده اصلی

نمی‌توان از انتخابات اخیر عراق گفت و از کنار یک اســـم به راحتی گذشت، 

مقتدی صدر رهبر جریان پر نفوذ صدر عراق که این سال‌ها خانه نشینی و دوری 

از سیاست را برگزید؛ اما سیاست او را ر‌ها نکرده است. 

همان طوری که حدس‌زده می‌شد در انتخابات پارلمانی اخیر جریان صدر از 

حضور در انتخابات در سطح مشارکت کاندیدا‌ها و حتی رأی دادن هواداران 

خودداری کرد، هر چند حضور جریان صدر می‌توانســـت انتخابات عراق را 

پرشـــور‌تر برگزار کند و نسبت مشارکت را از 56 درصد به نزدیک 70 درصد 

برساند؛ اما غیبت او نشان داد که ضربه غیر قابل جبرانی به روند سیاسی عراق 

وارد نکرد و می‌تـــوان گفت غیبت صدر جز ضرر به خود و هوادارانش هیچ 

دستاوردی در پی نداشت. 

در پیام‌های منتشـــر شده از سوی صدر گنگ بودن و بی‌هدف بودن موج می‌زد، 

صدری‌ها از مبارزه با فاسدین و ظالمین سخن می‌گویند؛ اما منظور دقیق آن‌ها از 

فاسد را نمی‌دانیم و اینکه تحریم انتخابات چه تأثیری در مبارزه با فاسدین دارد را 

هم باز متوجه نمی‌شویم.  اگر منظور صدری‌ها فساد در پارلمان است که جریان 

صدر در دوره قبلی به‌عنوان اکثریت وارد پارلمان شدند و بالاترین میزان نماینده 

را از آن خود کردند و طبیعتا حرف اول با آن‌ها بود و در صورت مشارکت در این 

 می‌توانستند نتیجه مشابه یا شاید بهتر از دوره قبل را به دست بیاوردند و 
ً
دوره قطعا

بهترین فرصت را برای مبارزه با فساد در پارلمان در اختیار داشتند، سؤال اساسی 

اینجا مطرح می‌شود که چرا از این فرصت طلایی استفاده نکردند؟ 

در طرفی دیگر اگر منظور صدری‌ها فســـاد در دولت است که باز هم جریان 

صدر به پشتوانه صدر نشینی در پارلمان می‌توانست دولت آینده را تعیین کند 

 حرف اول و آخر در دولت متعلق 
ً
یا در تعیین آن نقش اساسی ایفا کند و قطعا

به جریان صدر بود که باز هم مشخص نیست که چرا صدری‌ها از این فرصت 

هم استفاده نکردند. 

با وضعیت موجود ســـؤال مهم این است که جریان صدر چه کار خواهد کرد و 

چه آینده‌ای را می‌توان برای این جریان پر طرفدار در میان اقشار محروم و متوسط 

جامعه عراق متصور بود؟ آیا معجزه‌ای مقتدی را از کنج عزلت سیاســـی خارج 

خواهد کرد و بار دیگر شاهد نقش آفرینی صدر در روند سیاسی عراق خواهیم 

بود یا اینکه سرمایه اجتماعی جریان صدر که میراث گرانبهای شهدای خاندان 

صدر است رفته رفته از دست خواهد رفت و ممکن است در آینده‌ای نه چندان 

دور تنها نامی از جریان صدر باقی بماند. 

   دوئل سنگین مالکی – السودانی 

با پایان انتخابات و مشخص شدن نقشه راه سیاسی این کشور مذاکرات فشرده 

میان گروه‌های شـــیعه برای معرفی نخست‌وزیر آغاز شده است، مانند دور قبل 

الاطار التنســـیقی به‌عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف حاضر در پارلمان نخست‌وزیر را 

معرفی خواهد کرد؛ اما شرایط به‌مانند گذشته نیست و تغییر موازنه قدرت بر روند 

تشکیل دولت بعدی عراق تأثیر فراوانی خواهد داشت. 

سودانی با اتکا به پیروزی اخیر خود در انتخابات و به دست آوردن وزن سیاسی 

مستقل در حال حاضر خود را شانس اول تشکیل دولت جدید عراق می‌داند که 

 به پشـــتوانه 46 نماینده دولتی مستقل‌تر از احزاب شیعه با تمایل بیشتر به 
ً
قطعا

سیاست‌های همراه با کشور‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. 

از طرفی دیگر نوری مالکی نخست‌وزیر اسبق از مدت‌ها قبل خود را برای بازگشت 

به عرصه سیاســـی عراق آماده کرده و رایزنی‌ها برای حمایت از نخست‌وزیری 

مجدد او آغاز شده است، مالکی هر چند دوران نخست‌وزیری پر تنشی را پشت 

ســـر گذاشت؛ اما در نظر بخش مهمی از سیاست‌مداران عراقی، این کشور به 

شخصیت با تجربه‌ای مانند نوری مالکی نیاز دارد تا بتواند ضمن برقرای توازن 

روابط بین‌المللی از گســـترش جنگ افروزی صهیونیست‌ها به مرز‌های عراق 

جلوگیری کند، از طرفی دیگر گروه‌های مقاومت اسلامی عراق، مالکی را شخصیتی 

مناسب‌تر جهت نخست‌وزیری دولت آینده می‌دانند چرا که در پرونده خلع سلاح 

گروه‌های مقاومت که به شدت مورد توجه آمریکاست مالکی می‌تواند به راه حلی 

که دو طرف را راضی کند دست یابد؛ اما سودانی بر حمایت ائتلاف بین‌المللی 

در مسئله خلع سلاح تأکید دارد. 

مسئله تعیین نخست‌وزیر عراق یک بازیگر ثابت هم دارد که آن کسی نیست جز 

آمریکا که در کنار کشور‌های عربی منطقه برای انتخاب نخست‌وزیر ضد جریان 

مقاومت فشار‌های سیاسی سنگینی را اعمال می‌کند. 

مذاکرات بین گروه‌های اطار التنسیقی همچنان به سختی ادامه دارد و مشخص 

نیست که چه کسی سکان هدایت همسایه غربی ما را بر عهده خواهد گرفت.

مهرداد خلیلی 
کارشناس حوزه عربی


